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و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین  عوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم ا

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین   الطاهر

 الراحمین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم 

یخ و  به طالبته یک نکته هم در نظر گرفته بشود   یم ما حتی  حدور کلی خیلی آن درهم در اصطلاح هم کتب تار حدیث کتب  یث و دار

یخ اصولا دو  پوند هم پول است هم وزن است  اه نشود مثل انگلستان الان  تاست یکی نیست یکی وزن است یکی پول است این دو تا اشتب تار

یههم به عنوان پول دارند هم به عنوان وزن بعضی از جاها وقتی درهم به کار برده شده مثلا  ها را پانصد درهم اینجا مراد  ی زن  پیغمبر اکرم مهر

ید را هم در نظر  نکتهحدود همان یک کیلو و نیم نقره بشود به اصطلاح غرض این درهم   یست . پانصد وزن است پول ن دینار این طور  ،  بگیر

یخ هم در روایات هم  اما درهم این طور است  نیست   در روایات ما هم گاهی به معنای پول است هم به معنای به اصطلاح وزن  ، هم در تار

 است .  

یم  یکی از حضار : دینا  ر وزنی فرمودید ندار

ا به اصطلاح پول بوده  و الا نه به آن عنوان نیست . دینار ر ی مقابل با درهم حساب کردند  ی وزنت یعن ش اسالله مددی : دینار را وزنآیت  

 خواستند وزن بگویند به مقدار طلایی که درش بوده به اصطلاح .  م می اگر ه

یم مخصوصادر عده  اینها آمده در  اینهایی که سعی کردند طب قدیم بنویسیند آن جایی که درهم و دینار و    ای از کتب که الان ما دار

ایشان هم خیلی  هبعضی مسائلی که   مثل آنمسائلی چهار گرم و نیم اینها غلط است و مخصوصا در م گرفتند یا را پنج گر  بارات مثلا درهمع

 وزن خیلی تاثیر گذار است اشتباه نشود .   تلاف مقدار ومواد خطرناکی است اخ
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و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین  عوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم ا

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین   الطاهر

 الراحمین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم 

نائینی در مباحث امر این را به صورت اموری به اصطلاح بیان فرمودند امر دوم اینکه  شان ، امر اولشان درباره مرحوم  ی لفظ امر بود 

،  اش باشد اگر هم طبقه یعنی حتی  خواهند بگویند که امر کرده  ی بر علو جهت استعلاء باشد یعنی می فرمودند علو باید درش باشد یا اضافه 

ی امر عرض کردم دیروز یک نوع اهمیت خوابیده به خاطر وجود اهمیت فرق است  ده کنم این منشائش این است که در خود مامن فکر می 

ا لذا یکی از جهاتش هم  کند ولو به یک معن ی امر و شأن و شیء فرق می ان ، انصافا بین کلمه لش ئتک  تک لشیء ، جئبگوید جئتک لامر و ج

گویند خبری  نباء می خود  ،  این طور است مثل نباء  کند انصافش لایی را درش فرض می ی علوم و استعلا و باهمین است که امر یعنی جنبه

و الی آخر  باء العظیم این عظیم برای تاکید است و الا خود نباء مطلق خبر نیست  ن عن نئلوکند خبر ، عم یتسافرق می باشد  است که مهم  

 ئد .  فوا

آید  ای که بعد می دهند در صفحه ن مفاد الامر چون بعد بحث را ایشان انجام می اب خارجان عدر امر دوم که فرمودند وجوب و استحب

یا وجوب استحباب  کنند که آکنند بیان حقیقت وجوب و استحباب را انجام بدهند ثانیا سعی می اینجا اولا سعی می در    135ی  در صفحه 

ی  عقل است تعبیری دارند در این صفحهحکم  استحباب به  وب و  که وجشود یا نه البته ایشان در اینجا تعبیرشان این  ستفاده می از خود صیغه ا

لفظ    امر مولی را انجام بدهد این ربطی به مفادد واجب است که به اصطلاح  قلی این است که بر عب و مرادشان حکم عا عقلیا  حکم  136

 ودند .  یغه ندارد این مطلبی است که ایشان فرمندارد ص

قلائیا حالا اینجا نوشته  گویند حکما عن می حقیق نداشتم که خیلی جاها ایشا آید نه کم دیگر حال تاد هم یادم می ی آید ز لکن من یادم می 

نائینی  فوائد من تعبیری که از مرحوم  غیر  ئد و  شان در فوارشان ابواب دیگر های دیگعقلیا اما خیلی جاهای دیگر در مطالب دیگرشان کتاب 

ت  حکم عقل واجب است اطاعبیشتر یادم است حکما عقلائیا ، بله حکم عقلی را مرحوم آقای خوئی دارند مرحوم آقای خوئی دارند به  

 . ل بعید است خیلی بعید است مطلب ایشان قند که عرض کردیم خیلی تصور این مطلب از عاین را عقلی گرفتبد مولی بر ع

،  فت عبد انجام بدهد این راجع به این مطلبدر جامعه این طور گرفتند که مولی اگر مطلبی را گا عقلائی یعنی جامعه متعارف جامعه  ام

عارف اهل سنت  های متعارف ما و کتب متکنید معالم و قوانین همین کتاب ثلا فرض میعنی ها شده  یازگالبته این بیشتر تصوری است که ت

 د هم بر استحبابکند و بعضی موار فعل یا لفظ امر دلالت بر وجوب می ی ا، صیغهلفظ دلالت یعنی وجوب هیات افعل  این را نوشتند که مثلا  
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حکم عقل عرض  عبد باید انجام بدهد به    نه بحث طلب است لکن این طلب وقتی از طرف مولی گفته شد خواهند بگویند  اینها می  

های ما بیشتر  عقلائی به این معنا که جامعه باشد این هست و الان بیشتر در این حوزهد که خیلی بعید است  کردیم اینکه حکم عقل باش 

ی مولی که شناخته شد انجام  شناسیم ، اراده ی مولی را بکنند که اراده حساب می   همین مبنای مرحوم نائینی به اصطلاح یعنی بیشتر روی این

 . بگیرد  

دانند  دانند مثلا وجوب را جعلی نمی حکم تکلیفی را جعلی نمی ور  للمشهآقا ضیاء خلافا  اید عرض بکنیم مرحوم  ششاء الله    ان   لذا و 

ند امر  داننیست امر حقیقی می   بار دانند جعلی یعنی اعتبار ، اعتبار نشده چیزی اعتستحباب را حکم جعلی نمی حکم تکلیفی وجوب و ا

ی آب خواسته این آب را اصطلاحا  است که مولی اراده گوید بلند شو آب بیاور ، یک بحث این  مولی مثلا می به این معنا که  دانند  واقعی می 

یعی می اده ار  یعی این است که انگویند اراده ی تشر ید  آقایان ارکانش سه چخواهد به اصطلاح  سان یک چیزی را از دیگری بی تشر یز است مر

ید و مراد  ن را برمی ید و مراد من مثلا این استکای تکوینی دو تاست مر اراده خواهد آب بیاورد .  اش می منه از بچه و مراد و مراد   ،  دارم مر

 . ان اینطوری است  صطلاحش، ا  ح منه به اصطلااد  دیگر مر 

ی من است اینکه امر واقعی است یکی اینکه من این اراده را ابراز کردم  گوید یکی اراده ضیاء می   آقا  مرحومحالا به هر حال دقت بفرمایید  

ی  رش ، آن وقت به حکم عقل عبد باید وظیفه است چیز جعلی ندارد دراز اراده امر واقعی  بگفتم بلند شو آب بیاور این هم امر واقعی است ا

داند  ی را جعلی نمی لفظ ندارد لذا ایشان احکام تکلیفقل است ربطی به  این هم که به حکم عنجام بدهد  لی را امراد مو تش این است که  عبودی

ده حالا و عرض کردیم که این مبنای ایشان هم قابل قبول نیست حالا ان شاء الله  کند ابراز اراتعبیر می ی مبرزه گاهی  کند اراده گاهی تعبیر می 

 این مباحث باید وارد بشویم . آید در می کم کم  در مباحث دیگر  آید می 

یعه ها نزدشان باشد این  دستگاه ن  آقایان ایاگر    هستیم ی حال این مطلب را اگر حالا همین طور که ما مشغول صحبت  علی ا  ی سید  ذر

یبا می   1110سال قبل ،    1010سال قبل نوشته شده    1000د  مرتضی که در حدو  ،  و سه ، سی و شش    سیصد و سیگویند  سال قبل تقر

یخ تالیف این کتاب و کتاب مرحوم شیخ طوسی  سی و پنج ، سی و ش طوری  ة چ عدش وفات ایشان است وفات سید مرتضی نوشتند تار

ید  د ی افعل  ید که صیغهگو غرض در آنجا هم سید مرتضی می خواهم وارد آن بحث بشوم  حالا نمی واقع شده   عبارت  لالت بر وجوب ، بیاور

ب این   ، را  یعه  باید اکحکم عقل است    ه ذر این  ه  افتاده است چون  کنند الان در حوزه آقایان خیال می طاعت بکنیم  راه  تا الان در  های ما 

است  ثلا راه افتاده که این حکم عقل ین تازه مای افعل برای وجوب است قوانین و اینها نوشته بودند که صیغهمثل معالم و بق های ساکتاب 

یقاعیة واما وجوب  ة االا به قول مرحوم نائینی نسبحی افعل وضع شده برای اصل تلف  یغه شود بلکه صیغه نمیوجوب استفاده از خود ص
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که در اینجا  حال این مطالبی است    ید بخوانید به هرعبارتش را آورد  عبد باید اطاعت حرف مولی بکند اگر وظائف عبد و  استحباب این از  

رجان عن مفاد الامر اما  طر نوشتند الوجوب والاستحباب خاسدو    گوید چون در امر یک در صیغه مفصل می عد  گوید ب ایشان در امر می 

 آید . را در صیغه دادند ان شاء الله تعالی می شرحش 

 الامر الثالث :  

 ی امر بر وجوب است ؟  اشند که دلالت صیغه یکی از حضار : گفته ب 

یعه را نیست ایشان به حکم لغت نگرفته است در    گوید نیست به لغت آیت الله مددی : نیست می  یعه البته من ذر گویم که الان می   ذر

 ت اصلا  ش چیزی در ذهنم نیسی قبل دیدم عین عبارتسال پیش دیدم خیل شاید ده سال دوازده

دة  زائا یعلم الوجوب بدلالة  وانم   بعد گفتهشود  و متکلمین دیگر هم که موجب وجوب می بعضی از فقها  شرطی که    بهیکی از حضار :  

 وذهب آخر  ابی علی فته بدلالة زائدة یعنی و هذا هو مذهب خودش گ

و اینها زمانی    400اشتباه کردم  ،    436شتباه گفتم  ا   300مانی است این سال من گفتم  علی جبائی ، این ز آیت الله مددی : مراد ابی  

جبائی  ابو علی  به بعد کلام در اصول فوق العاده این تاثیرات کلام    300، از اواسط  است که دیگر کلام در اصول خیلی تاثیر گذار است  

ید و اصولا خیلی  فرمایاست ، دقت می   بی علی یعنی مذاهب کلامی کاملا در اصول تاثیر گذار ذهب اابو علی جبائی و هذا م،    مرادش است 

زمان و بعد از این در شیعه  ای از کتب که در این  عده از کتبی که ما در این زمان نوشته شده ما بین اصول و کلام است و عرض کردیم حتی  

ی  ة نیآوردند مثل غ  ش فقه است یعنی این سه تا را با همنوشته شده است خوب دقت بفرمایید اولش کلام است بعدش اصول است بعد 

 اصول فقه است .  و  م از اصول دو علم اصول کلام ی الاصول والفروع ، علمی مرادش هیة النزوع اسم دقیق کتاب فی علمابن زهره ، غن

ة  غنیکیست چاپ کردند  را به نظرم جامعه مدرسین است  را ندارد اخیاقص است کلام  مع فقیه چاپ شده است آن ن آن در کتاب جوا

است کامل است اولش کلام است بعدش اصول فقه است بعدش هم فقه است به ترتیب هر  چاپ شده  که اخیرا  این  این کامل است  النزوع  

اعره و یا بعد  عتزله و اشمذاهب متکلمین اختلافات متی است که در آن زمان کاملا  این جزو مقام سه را پشت سر هم دارند علی ای حال ا

 تاثیر گذار است فوق العاده تاثیر گذار است .   در اصول خیلی لا شیعه مستق

 ؟  ننوشته بعد که به حکم  

یاد نوشته ولی ملخصش این است که می  فهمیم از آن ،  کند که نمی ای امر دلالت بر وجوب و ندر می ه ید صیغگو یکی از حضار : یعنی ز

 خواهم که بگوییم واجب است یا  دلیل خارجی می یک 



      سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج  استاد  حضرت آیت الله    اصول فقه دروس خارج    متن کامل مطابق با صوت

 02/12/1402  -    21/02/2024- چهارشنبه                                                                       صحیح و اعم  –خارج اصول فقه    :موضوع

 5  صفحه                                                                                                                                                                                58جلسه:  

         ......................................................................... 

 را از خارج باید  جوب استحباب و آیت الله مددی : 

شود این مطلبی  دارند که وجوب و استحباب از خود صیغه استفاده نمی رحوم آقای نائینی و آقای خوئی  علی الظاهر این مطلبی را که م 

  کلامی و مباحث  در  این  بت داده است بیش از هزار سال است  رح شده همان طوری که ایشان به ابو علی جبائی نس مطاست که از قدیم  

 اصولی مطرح شده است .  

  دانم در حاشیه قوانین است حالا من یادم رفته نمی ند درست  که ایشان فرمودایضا این مطلبی را  ة  قد ذکر لصیغة امر معانی عدیدسوم  امر  

یک دو سه تا بیست و پنج یا شاید  یش  وشته بود براتا ن  25های قدیم به نظرم اپدر چی معالم  یا در حاشیههای قدیم که ما دیدیم  اپ بود چ

ان بعضا انهاها الی اربعة من به نظرم بیست و پنج  ل  قد حتی نگویمی دین که شرح معالم است غرض اینکه ایشان  شه هم در هدایة المست

یز و تحدید و دائما مثال هم زدند از آیات و  ها طلب و تعجاو اکثر و عد منمن به نظرم بیست و پنج دیدم  ایشان بیست و چهار نوشته است  

ی نیست به این معانی نیامده است. این به اصطلاح  درستم است این مطلب  روایات و اینها برای این بیست و پنج تا مثال زدند خوب معلو 

 خلط بین دواعی و معانی شده است .  

ها  وس ا و قامه رجوع به فرهنگ ی را با  ش که ما غالبا این معنای اولنای اول مرارا اصولا کلام غیر از آن معاصولا من عرض کردم کراراو  

هخدا معانی ثانویه را هم  ی دخود لغت نامهآنها البته  ی به  ی دهخدا این معانی اولیه را غالبا با مراجعه لغت نامه مثلا فرهنگ فرض کنید  

ن الکلمة  اشده است   لیه رابعیه ، معانی این روایت دو جور نقنویه ثالثیم معانی ثامعانی فراوانی دار   آورد نه این که اما ما در کلمهگاهی می 

یم و ان الکلمة  لتنصرف الی سبعین وجها ، این سبعین هم برای ان ال  لتنصرف الی سبعین وجها یعنی بسیار نکات ثانوی  یة لتنصرف دار

آورند اینها هست این یک واقعیتی است معانی ثانویه اما  آن در می   آورند سی مطلب ازشود یک عبارتی را از یک آقایی می ی گاهی می ثالث

یم .  ی به نام وضع همنشاء شده که حتی تصور بکنند چیزیکی از جهاتی که ی به معنای اولی ندارد و ها ربطاین   م ما ندار

ی این معنا شده وضع نیست لذا از آن  نه اراده اصلا وضع را منکرند یعنی لفظ آب وضع شده ای که مثل مرحوم آقای خوئی ه هستند عد

انحاء  ای وجود ندارد ، هیچ نحوی از  هتعهد مبنایش این است که بین لفظ و معنا هیچ رابطتعهد ، مبنای  تب تعهد مبنای  کردند به مکتعبیر  

د در موارد مختلف  ی تعهد است این تعه ین تعهدی است که آن وقت چون مساله نی است و الا اداعی معانی ذهاز تنحوی  بطه ، جزو  را

 احتیاجی نیست .  حالا شرحش کند که دیگر ا می کند نکات مختلفی پیدهای مختلفی پیدا می ظرافت

للبحث عن ذلک اصلا جای این بحث  شتراک بعد نوشتند انصاف لا وقع  علی نحو اذلک  ضا فی ان  لبحث اید وقع اوشتند وق باز هم ن

 . صیغه و ان کان له وقع فی المادة  ها نیست ، بله در باب ث جای این بحودند  فرم که ایشان طور نیست همین 
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ما   از کارهایی که  بلغت در اصول رویش خیلی کار شد هیآت است  اصولا در  من کرارا عرض کردم یکی  اینجا  ،  نائینی  بینید مرحوم 

بیاید که    ی ثانوی مگر پیش هادر کتب اصول خیلی کم شده بحث   ات ماده هم در کتب لغت ماوید در بحث صیغه فایده ندارد هی گمی 

ی ضرر چیست  کنیم حالا مثلا لا ضرر روی کلمهآت بحث می ی ماده را بحث بکنیم ، اصولا در این یادتان باشد در کتب اصول روی هیکلمه 

نشود  ضرار   اشتباه  لغت عرب  در  نقض چون   ، چیست  نقض   ، تنقض  لا  بحث شده  نکته   این چیست  یک  باز  حالا  در  هم  که  ای است 

 . ت کردن این دو تا معنای مختلف بردن یکی به معنای سس  یکی به معنای زوال است یعنی از بین آید  به دو معنا می نقض اصولا  ،  استصحاب  

ل یعنی چند رشته  بی مبارکه است حین آیهلها ا بالذی نقضت ح ، ک ل  بنقض را به معنای دوم گرفتند ، مثل نقضت الحمرحوم شیخ  ها  این 

ضت الحبل  ، نق  ضد نق گوینا می ، باز کردن ر بکنیم  توان قطعش  شود می کنند شل می که می ز  باشود  پیچند سفت می گیرند به هم می را می 

یسمان که باز بشود خوب شل می  یسمان را باز کردیم ، ر معنای نقض به معنای زوال است  شود ، لکن یک  شود قطعش آسان می یعنی آن ر

معنای زوال است ، این لا تنقض الیقین بالشک این به کدام معناست ؟ این را  ه  ها اشتباه نشود پس یکی به معنای سست کردن است یکی ب

 عرض کردیم . مفصلا ما در محلش 

اثیر گذار است برای شما ، مرحوم شیخ  آشنایی با مبانی مختلف خیلی ت اهل سنت این تعبیر را به معنای زوال گرفتند اشتباه نشود این  

بالشک آمده است ،  لا یزال اعده به عنوان الیقین بل و لذا در کتب اهل سنت این ق انصاری به معنای سست کردن گرفته است ، نقضت الح

گذارند  ئر می البا الاشباح والنظاهل سنت اسمش را غ در اصول عرض کردم قواعد فقه را اعروف اهل سنت  ببینید زوال گرفتند . الان در کتب م 

یم که با مغیر از اصول است ، ما اصطلاحا اسمش را قواعد فقهیه می  گذارند  لنظائر می والاشباح  اسمش را ارق دارد آنها  سائل اصولیه فگذار

دارد مثل استصحاب  های مختلف  و مرادشان به اشباح و نظائر یعنی یک مطلب کلی است نظیر کند  که باز هم با مسائل اصولی فرق می 

باال النظائر  کنید لذا به آن می ارد ، دقت می لشک ، نظائر مختلفی دیقین لا یزال  ی اصولی به آن  هسرش این است مسالگویند الاشباح و 

  یزال بالشک .  لا یقین الاستصحاب ،  لا یزال بالشک  ی لا تنقض گویند مثل لا ضرر مثل همین قاعده نمی

یاد است  کلا  ؟  ی کم است روشن شد  صول بحثمان خیلماده در کتب ادر  علی ای حال ما   صول در  یعنی امتیاز ا، اما بحثمان در هیات ز

در ماده  و ان کان له وقع فی  ای ندارد در صیغه  فرماید این فایدهرا دقت بکنید می نی  عرب است ، لذا مرحوم نائیواقع تحقیق هیآت در لغت 

مضارع تشتمل علی مادة وهیات ولیس للمادة ، پس مراد  ی امر است بداهة ان صیغة الامر کصیغة الماضی و  ده ماده مااز  مرادش  اینجا  البته  

ای است که من  لمضارع تشتمل علی مادة وهیئة یک نکتهاهة ان صیغة الامر یا صیغة الماضی وااین له وقع فی المادة یعنی امر لفظ امر ، بد
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اقامه  فعل یک تفسیر واحدی را برای فعل برای خبر و انشاء  هم خواهد آمد ، آقایان در تفسیر کلمه در تفسیر    کرارا عرض کردم حالا بعد از این

   مشکل است خود این مشکل است . این کنند به نظر ما این درست نیست می 

طور گرفتند به نظر ما  ن وقت اضرب را هم به همین آگویند ضرب یک هیات دارد یک ماده دارد چنین و چنان یا یضرب  می   مثلا فرض کنید 

ث  تشتمل علی مادة ولیس للمادة معنی سواء الحدضی والمضارع  گویند کصیغة المامشکل دارد حالا این در عبارت ایشان مشکل را می 

اجمالا  اینجا  ، عرض کردیم ایشان در  الی الفاعل  المادة  نسبة  ی  لة علسوی الدلا  گویند کما انه لیس للهیئة معنا ء هم می مبدا  حالا به آن 

یام را به  قگوییم قام  ی الوجود یعنی وقتی می حرکت سیلانیه من العدم البه ذات است به نحو  دن حدث  نوشتند مثلا فعل ماضی نسبت دا

 .  نبود شد   دهیم حدث هست به عنوان این کهفقط نسبت نمی،  دهیم به این معنا نبود شد  یک ذاتی نسبت می 

این  اصولا فعل ماضی برای بیان تحقق است از  یه  قبر نسبت تحق  کندبة انتساب مادة فلذا فعل ماضی دلالت می عم تختلف اختلاف نسن

و فی المضارع تدل علی نسبة التلبسیة عرض کردیم توضیحاتش گذشت و اما فعل الامر اینکه فعل امر را    شودبیان تحقق نسبت انتزاع می 

سبت  ه حالا ایشان ن یة آن وقت نسبت ایقاعیانما تدل علی النسبة الایقاعئة  ، فهی هیال این است  مثل ماضی معنا بکنیم این روشن نیست اشک 

خواهد بگوید یک  کند آنجا می ماهیتا و ذاتا با معنای فعل فرق می ایقاعیة  ایقاعیة ایقاع یا نسبت    این نسبت طلبیة گرفته  رفته یا النسبة ال گ

این  شود  الاخره به نحوی از زمان در این مساله وارد می شود بد یا الان دارد می و بعد خواهد ش یا نبود  خواهد بگوید نبود شد و  حدثی را می 

 نین چیزی نیست ، فعلی را   ینجا چ در انسبت در آنجاست  

یب انت  و لذا مثلا می  حالا هو است یا ضرب  ارد  اعل دمستتر ، فاعل ندارد اضرب فاعل ندارد ضرب ف گویند اضرب فعل فعلش ضر

ی ،  د عنوان فاعلاین اصلا نبای   منه مطلوباید به آن گفت مراد  ی افعل این فاعل ندارد بلکه این را ب د  ، ضرب فاعل دارد اما فعل افعل صیغه ز

گیرند فعل و فاعل در صورتی  امر را مثل اعراب فعل ماضی می ب فعل متاسفانه در این کتب نحو ما اعراعرض کردم در لغت عرب  ب  اعرا

اینجا آن اعراب نیست   از   ای است و طلب است و ماده ، اعرابی که هست حدثی  اعل نیست  ، اعراب فعل و ف که  مخاطب این    آن ماده 

 منه است .    مخاطب است نه اینکه این فاعل است این مخطوب  

معنی  لیس  دارد ، غیر ذلک ولوضوح انه  و ثالثیه است ربطی ن ی ثانویه  معان تکون نسبة الایقاعیة در طلب یا تعیین این مقامات  ن  ن امن دو

طلب  لبل اغیر  عل ندارد احدد و لا  خواهد نه آن فاگیرد لذا فاعل می فعل مضارع می   ده ، اطلب که آورد آور اضرب اطلب و لا ، ببینید اطلب  

 .هنا  قاعیه است به قولی و من های ایجاد این ایقاع نسبت ایاعی اینها از قبیل انگیزهدو والتحدید و اینها انما یکون من قبیل ال
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ر الی الان ما مطرح کردیم حتی قبل از این تعطیل اخیر هم در بحث حواشی نائینی بر  عرض کردم چند باآن وقت این بحثی است که  

این نکته را هم ما مفصلا عرض کردیم که در لغت عربی ابتدائا جملی را که  نا تمخضت صیغة افعل للانشاء ،  مکاسب خواندیم و من ه

الفاظ خاصی را برای انشاء  ها  د آن وقت مشکل در باب انشاء این شد بعضی وقت وضع کردند برای اخبار بود ، برای انشاء بعد وضع کردن 

یه وام گرفتند  وضع کردند در بعضی از جاها از همان   لغت عرب همین است  د ولذا یک مشکل  وام گرفتند  بکنن  عبه جای اینکه وضجمل خبر

خواست الان بگوید که من  چون می چرا  ضی  فعل ما گفت فروختم ببینید به فارسی    ی یک مشکل نه لغت عر فارسی هم همین است وقت

ناسب با فعل  مسلم هم شد شک درش نیست این که نبود شد مو این  ه شد ، ببینید نبود شد  انشاء یعنی یک چیزی نبودخواهم انشاء کنم  می 

 .   ماضی است

یح نیست این کتاب گاهی به کار می فروشم الان در فارسی هم اما اگر گفت این کتاب به تو می یم این خیلی صر فروشم شاید  به تو میبر

یخبر باشد که فردا می  یح است در این جهت که فروش نبود شد . صر یح  ح در این جهت نیست  فروشم . این صر اما وقتی گفت فروختم صر

لکل  حیث انهما یصلحان  آداب صیغة الماضی  ان متعرض  این جهت است دقت فرمودید ؟ لذا آمدند فعل ماضی را وام گرفتند دیگر ایشدر  

ی افعل وضع  برای صیغهکردند  آن وضع ن من الانشاء والاخبار ، یصلحان نیست اساسا وضع برای اخبار شده در مقام انشاء لفظی را برای  

 کردند برای آن نکردند .  

ی خاصی ندارد . و اما المضارع فانشاء العقد  اتش را عرض کردیم نکتهءا توضیحح انشاعه انشاء فی باب العقود واضقو اما الماضی فو 

قت اینها یک  آن و   فروشمفروشم ، این کتاب را به تو می دهد فردا می شبهه دارد که خبر می  ال عرض کردم چون درش به محل خلاف و اشک

نیست این مفروغ  شود خوب دقت کنید قوام امر اعتباری به این است که  بنایی دارند خوب دقت بکنید چون امور اعتباری نیست و هست می 

ید که  لفظی را بیک  گویند در مقام ابراز باید  شود می عنه است و هست می  یحا این  یاور ن  روشد  را بگوید احتمال خلاف درش نباش معنا  صر

 شد ؟  

یم ، در انشاء هم به کار می فروشم ما الان در فارسی به کار می می این کتاب را به تو   یم این کتاب را به تو می بر فروشم اما اگر خوب  بر

یم ، پس بنابراین  مان برای انشاء به کار می ارتکازات عرفین ما روی  اید و الا الافروشم ببینید ش نمی آقا شاید گفت فردا  گوید  می دقت بکنید   بر

شد ،  یست هست  ضارع را برای عقود نیاوردند چون درش شبهه هست ، یعنی این مسلم نیست که نیست هست شد ، نی اینکه فعل منکته

 با فعل ماضی مسلم است با فعل مضارع مسلم نیست . 
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ماضی را در  برند فعل  د ماضی را در عقود به کار می گویی مکاسبش هم دارد اینجا هم دارد ایشان می اشیه آن وقت مرحوم نائینی در آن ح 

و بنایشان  آید  شود به کار برد با قرائن لکن چون شبهه می ض کردم انصافا می عقد به محل خلاف و اشکال عر باب عقود ، مضارع را فانشاء ال 

یح است در انتقال اشکال این است اشکال  ضارع  ی که در باب مبه این است که این انتقال و ملکیت نبوده باید قطعا با لفظی باشد که صر

 . است این است 

ه ، لذا مضارع را چون نسبت تلبسی است به قول  رد در حاشیدالطلب والبعث کیصلی ، آنجا هم  نعم المضارع انما یقع انشائا فی مقام ا

خورد به اینکه بعد نماز ، بعد هم  گوید یصلی این می خواندم می برند اعتبارات قانونی چرا چون من نماز که نایشان در باب احکام به کار می 

روشن شد ؟ این را در  اب عقود فعل مضارع شود فعل مضارع اما در بام به کار برده می در باب احک خورد . عد هم میخورد ، یصلی با بمی 

 ا . آنجهم دارد ایشان خواندیم ما طالب منیة ال 

وعه انشائا فی مقام البعث والطلب ، شاید مثلا حالا این نیم سطر را که بنده نفهمیدم  قهد و فانه لم یع ذا بخلاف الماضی  وما شابه ه

یم ا  دانم .  اعاد صلاته ، حالا ایشان شاید مرادش چیز دیگری باشد نمی ینقدر ما روایت دار

قرن  ی اعاد یک اصطلاحی شده که در زبان فقها در  د ممکن است کلمهی فنی بود که ما عرض کردیم ببینیآن نکته البته یک چیز هست  

ا  گفتیم عرف فقه ها را جدا کردیم لغت  ات ما آمده است لذا ما عرف اد صلاته اما در روای دهد اع کانما فقیه خبر می وم شده یعنی  اول و د

 عرف فقها اعاد و در عرف روایات ما کاملا واضح است .  گفتیم عرف متشرعه گفتیم این سر اینکه این ها را جدا کردیم این بود در 

ید  ان جالک  یة فی ذقضایا الشرط  و ان استعمل فی   ئاابتدا آمد ینقلب مضارعا    عل ماضی در جزا  اکرمته ، اینها اصطلاح دارند که اگر ف ئک ز

این   یعنی بعد از آمدن  ید  اکرمته  یعنی ان جائک ز ضارعا  ینقلب م، این اصطلاح را شاید شنیده باشید این اصطلاح مرادشان این است 

بال اصطلاحی است که  یها الی الاستقگوید بله در باب قضایای شرطیه لانقلابه فاست ایشان می فعل مضارع بعد از آمدن  اکرامش بکن این  

این  ، م نعهده . خیلی خوب بسیار خوب استعماله فی الطرف فی غیره مما لشود ولکن تقبال می فعل ماضی در این جور موارد منقلب به اس 

 .  ب ایشان خیلی قابل قبول نیست مطل

ی اسمیه در مقام انشاء یک در مقام  ی اسمیه است ، آیا جملهمطلب دیگری که ایشان در اینجا نفرمودند و لکن در آن جا گفتند جمله

یع دو   شود برای عقد به  انشاء می  لک کتابی  انا بایع  ء  انشا  لک کتابی در مقام  در مقام انشاء انا بایع  شود یا نه ؟  به کار برده می احکام و تشر

ید  بگوییم  مثلا  خورد ؟ انا بایع  لک کتابی ، یکی دیگر هم در مقام احکام اعتبارات  درد می  این یک بحثی  ،  یخرج یجب علیه  خارج یعنی  ز

ها را ذکر  ها و اصولیی نحوی ای از اقوال سابقهای نوشته عده علمی یک مقاله   است قدیمی است تازگی هم دیدم یک آقایی در این مجلات 
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اینجا این را  شود ، مرحوم نائینی هم  شود مثل انت طالب چرا در غیر آن نمی کرده است مثل مرحوم آقای خوئی مدعی بودند که این نمی

 . دارد

ینه می شود اما خییه هم می ی اسمجمله عل ای حال به نظر ما   ینه خواهد در انشاء  لی قر و این هم خیلی  خواهد  ی بیشتری می طبعا قر

یة مردودة یعنی یجب ردها  عجیبی نیست حالا به لغت مختلف ال چیز   د استعمالش مشکل  ی اسمیه بخواه چیز خاصی نیست که جمله عار

 باشد .  داشته 

است که  اده حث بعدی بحث طلب و ار صل آخر تحصل را خود آقایان بخوانند دیگر چیز دیگری ندارد ، بشود فتحبعد هم توضیح می 

 خیلی ... آقایان  خوب بعضی از  

ین   و صلی الله علی محمد و آله الطاهر


